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)29/2/93:تاريخ تصويب–17/10/92:تاريخ دريافت(

 چكيده
كش يا چه چيز عامل«متمادي است كه پرسش مشهور هاي دهه بـه نيافته توسعهورهاي مانع پيشرفت

از»؟شودميصنعتي مدرنةجامعسوي مدل  اجتمـاعي علـوم محوري دانـشمندان هاي پرسشيكي

ــت ــوده اس و نظر. ب ــوانيم آرا ــت بت ــروري اس ــش، ض ــن پرس ــه اي ــخ ب ــراي پاس ــاب ــارة ه  درب

را توسعه/يافتگي توسعه ك دستهنيافتگي آن نيمبندي  با كوشيممياين نوشتاردر.يمخوانبدقيقراهاو

در تقسيم تمام حوزه از توسعه/يافتگي چرايي توسعه بارةهاي تحليلي بحث نيافتگي ادبيات توسـعه را

كن اين زاويه طبقه  تـوان پيرامـون توسـعه را مـي بارةاغلب توليدات نظري در از اين منظر،.يمبندي

بنـدي دسـته المللـيم بينو نظا،سياسي، دولتة مدني، جامعة فرد، خانواده، بازار، جامع وضوعاتم

نيافته مازاد كشورهاي توسعه مداوم غارتتا) فرد، عامل توسعه(هاي نوگراي اينكلس از انسان. كرد

نظــام جهــاني، عامــل(داري جهــانيِ آنــدره گونــدرفرانكو انتقــال آن بــه مراكــز نظــام ســرمايه

مي) نيافتگي توسعه/يافتگي توسعه رانآيو آرا بنـدي طبقـه تحليلـي،ةحوزتوان در اين هفت را هـا

.دكرتحليل

 واژگان كليدي
 المللي بيننظام، فرد،دولت، خانواده تحليلي توسعه،هاي حوزه، مدنيةجامع، سياسية جامع،بازار
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 مقدمه
به مدل توسعهكشورهاي رسيدنچه چيز مانع« ي پرسش»؟شودميصنعتي مدرنةجامعنيافته

شدكه ادبيات توسع استمحوري كه خود توسعه.ه با آن آغاز ، اين بودندهنيافت در كشورهايي

شد تر چرايي عقب پرسش به پرسش حساس و پيشرفت ديگران مبدل  بارةدر. ماندگي ما

هر اما از چشم،به موارد متعددي اشاره كردتوانمينظريات توسعه انداز وبريِ منطق جداگانه

مي توسعهبارةحوزه، اغلب توليدات نظري در هر توان پيرامون محورهايي دسته را كه بندي كرد

نيافتگي، توسعه/يافتگي بندي نظريات توسعه دسته. كنند كدام آن محور را عامل توسعه قلمداد مي

 اصلية پروژرا مفاهيم كردنتمايزماگر. اين نظريات است كردنتمايزمبه معناي تلاش براي 

تبدانيمجريان تحولي و  كردنتمايزم، كوين علوم در دوران مدرن شده است كه باعث ظهور

ازةيعني مجموع(نظريات كه به فهم سيستماتيك ) كنندميكمكها پديده منسجمي از مفاهيم

لش. مفاهيم است كردنتمايزمنيز تداوم منطقي فر،)1384:21( اسكات يندا مدرنيسم را

و پست مدرنيزاسيون را فر مساتمايزيابي كرلهئيند ميدار رو، كاركرد از اين. داند دن اين تمايزها

و تخصصي شدن در صنعت بوده  تمايزبخشي در علوم اجتماعي مانند كاركرد نظام تقسيم كار

.است

سياسي، جامعة مدني،ة ليلي فرد، خانواده، بازار، جامعتحةبه هفت حوزتوانمي،طوركلي به

درو نظام بين،دولت  اشارههانيافتگي كشور توسعه/يافتگي توسعه دلايل بارةالمللي براي بحث

به توسعه،. كرد يافتگي، ورود به وضعيت توسعهدر واقع، از منظر هر كدام از نظريات مربوط

ياة جامعة خانواده يا حوزةي يا حوزفردةحوزاست كه در داد جرياني برون ريشه... مدني

توانميعه را برونداد كدام حوزه بداند،به اينكه هر انديشمند، توس با توجهرو، ازاين. دارد

،اگر براي برخي از دانشمندان، تحول فرد عامل توسعه است.دكرنظر او تحليلازراتوسعه

براي جلوگيري از تطويل. شودمي تحول در دولت عامل توسعه محسوبديگربرخي براي

از،نشده استاي اشارهتوسعه بسياري از انديشمنداني آرابحث، به  شناسي روشاما با استفاده

دسته از نظريات نيافتگي، اين توسعه/يافتگي توسعهنظريات بندي طبقهپيشنهادي اين نوشتار در

در را نيز مي تا بتوانيم كنندميبه ما كمك هفت محور اين. كردتحليل گانه هاي هفت قالبتوان

ت از نظرياتتري دقيقبندي دسته و محورهاي . دهيمكدام ارائههرةشديديأتوسعه

و توسعه  فرد
ميهاي خواستو،ها ارزشفرد، كه را او بنيان برخي از نظرياتي است كوشند تحولات فردي

بسياري از روانشناساني كه به مباحث توسعه. مرتبط كنند) مليةتوسع(به روندهاي كلان 

ك. اند كردهانه تحليل هاي فردگراي شناسي توسعه را در قالب روش،اند مند بودههعلاق للند با مك
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1ميل به پيشرفت«طرح مفهوم
به جستكندمياشاره هايي انگيزهبه» جوي موفقيتوكه فرد را

ر سطحدثيرات بنياديأتتواندميفرديةانگيزبه نظر او، اين. كندميبا معيارهاي برتر مجاب 

شناس نيز در تداوم ينكلسِ جامعهاي»هاي نوگرا انسان«ايدة.2 كشورها داشته باشدةتوسع

.3 بوده استها كشورة توسعر وضعيتدي فردهاي ثير ويژگيأتتحليل 

در به و توسعةرابطبارة طوركلي، دوةميان پيشرفت فردي . وجود دارد پژوهشمدل جمعي

به در برخي از اين پژوهش و منافع فردي پيشرفت منظور ها، پذيرفته شده است كه آزادي

ب دوايةها، رابط در اين پژوهش. ايد محدود شودجمعي براي. از نوع همبستگي منفي استن

از است كه برايمعتقد)9 :2002(فرانكويس پاتريك مثال،  به توسعه، حدي  دستيابي

صمحدود به منافع فردي ضروري استكردن تمايل بر ديگري از پژوهش نوعدر.رف ها،

و سهيمضرورت جلب مشارك آنكت افراد در ردن تةپروسها ةايد. كيد شده استأتوسعه

وةرابطحامي وجودةانديشترين دست پنهان آدام اسميت، مهم همبستگي مثبت ميان توسعه

و كه در آن بر ضرورت آزادشودميي محسوب فردآزادي  بودن افراد براي كسب منافع فردي

اين تفكر،ه دنبالب. شده بوديدكأت) جامعهةتوسع(انتظار بازگشت منافع فردي به جامعه 

به نظر او، سازگاري انسان. خواندميساز سازگار را انسان تحول انسان)1382:43(ارنست گلنر 

از. انقلاب صنعتي بوده استةمعجز، پيش شرط)كه تقريباً معادل خودمختاري است(مدرن

و تحت)134 :2001(شكوري علي نظر كه فرد در مضيقه س نيز هنگامي به و مت فشار باشد

در مقابل، فرد هنگامي. سكوت سوق داده شود، هيچ كنترلي بر سرنوشت خود نخواهد داشت

به مشاركت فراخوانده شود ميشودميتبديل فعاليةسوژبه،كه را كه بسازد خود تواند تاريخ

و فرايندو در  .هاي آن درگير شودخمو پيچتوسعه

آميز ژاپن با كشورهاي فقيرتر موفقيتة توسعة ضمن مقايس)1992( ديگر، هاريسوناز سوي

م درحال ومرا» شعاع اعتماد«فهوم توسعه با اندكي موفقيت در توسعه،  ميزانبودن قوي طرح

او مفهوم. كندميتوسعه در اين كشور قلمداد يندافررا عامل موفقيتها ژاپنياعتماد در ميان

م شعاع را در سطح ارزش يك،كندميطرح هاي جمعي اما شعاع اعتماد مدنظر او، از ارتباط

 
1. need for achievement. 

درةبراي مطالع.2 رمكي آرابارة بيشتر :.ك. كللند

McClelland, David C., John W. Atkinson, Russell A. Clark and Edgar L. Lowell (1992) 
“Achievement: A scoring for the achievement motive”, in Smith, Charles P. (ed.), Motivation 
and Personality, Handbook of Thematic Content Analysis, New York: Cambridge University 
Press, pp. 153- 178.  

ري بيشتر آراة براي مطالع.3 :.ك. اينكلس

Inkeles, Alex (1969) “Making Men Modern: On the Causes and Consequences of Individual 
Change in Six Developing Countries”, American Journal of Sociology, Vol. 75, No. 2 
September, pp. 208-225. 
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بدين معنا، شعاع اعتماد. تر امتداد دارد فرد با فرد ديگر تا اعتماد در ميان اجتماعات وسيع

ميةفردي، حد توسع .كند ملي را مشخص

و توسعه  خانواده
و توسعه در كشور ما بحث جديدي محسوب  اما در واقع، شودميبحث ارتباط ميان خانواده

كمكه اقتصاددانانيبه استثنادر ادبيات جديد علوم اجتماعي، اهميت عموماً خانواده را

و گرايشةدر اقتصاد، واحد اولي. دانند، بحث متداولي بوده است مي او تحليل، فرد هاي عقلاني

در طوركلي، در بحثبه. در بازار بوده است خأتبه توسعه، بارةهاي اقتصادي ردانواده ثير

و ولد يا در سطح كلان كوچكتوسعه به شكل واحدهاي تحليلي تر ساختار تري چون نرخ زاد

و مانند اينها توجه   اما،ترين نهاد خانواده استييشناسي، ابتدا در جامعه.1استدهشجمعيتي

تشناسي جامعهبه لحاظ تاريخي، بنيانگذاران و نهادهاي كيد بر لزوم تفكيك نهاد خانوادهأنيز با

ت وبر در تحليل مثال، ماكس براي. دانستندميرا ناچيزها ديگر حوزهدرثير خانوادهأاقتصادي،

 را مشروط به جدايي خانوار از بنگاه توليدي كار تحقق سازمان عقلاني،داري نظام سرمايه

و حسابداري عقلان كه زندگي اقتصادي جديد را تحتددان مي كه دقيالشعاع خود قرار داد قاًي

.)1364:575آرون،(با اقتصاد نوين مرتبط است 

رادر در ادبيات توسعه آثار موجوداغلبتوان فارغ از اين بدبيني اوليه، مي  سطح خانواده

بهةرابطاول، دستةدر:بندي كرد طبقهدسته دو به ميان دگرگوني در نهاد خانواده با دستيابي

راودهشتوسعه بحث  و توسعه اشاره شده استببطه به دو نوع ت: ين خانواده كيدأدر نوع اول،

و در نوع دوم، اين گزاره پذيرفته بر اين است كه دگرگوني در خانواده باعث توسعه مي شود

ت از آثار دومةدستدر. شوندميشده است كه امواج توسعه باعث تحول در خانواده  ثيرأ،

درمحققان از نظر.ه استشديل كشور تحلةر توسعدهاي پرنفوذ خانواده و نوعةدست،  اول

از توسعه/يافتگي، توسعهاول  گرفته سرچشمهو تحولات درون نهاد خانوادهها ويژگينيافتگي

پا. است به بالا در توسعه باور دارندبدين معنا، بخش مهمي از آثاري كه به رويكرد بر،يين

و افراد جامعه در تتوتحققدگرگوني در نهادها در اين آثار، اين طور. كنندميكيدأسعه

كه اولين كاركرد خانواده، شكل استدلال مي به جامعه است شود كه در جامعه، زيرادهي  افرادي

نهيها رو، ويژگي ازاين،2اند كنند در درون خانواده رشد كرده فعاليت مي به خانواده تنها

 
راي نمونهة براي مطالع.1 :.ك. از اين رويكرد

Kuznets, Simon (ed.) (1989) Economic development, the family, and income distribution, 
New York: Cambridge University Press. 

بخ« است كه معتقد) 222: 1390(، جان راولز بارهدر اين.2 هاي اصلي يكي از نقش، زيراشي از ساختار اساسي استخانواده

و فرهنگ آن از نسلي به نسل ديگر باشد و بازتوليد منظم جامعه ».آن اين است كه اساس توليد
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ني،بخشدميهاي جامعه خصلت خاصي حوزه و مصرفي خانواده نيز بلكه سطح ازهاي توليدي

و مصرف اقتصاد جامعهد يكي از شاخصبه(ر حجم توليد ميأت) هاي توسعه عنوان گذارد ثير
)Aguirre, 2004: 7(.

مانده در جنوب ايتاليا به اين عقب روستاهايبارة در پژوهش خود در)1958(ادوارد بنفيلد

را شكل داده كه آن را بنيان اخلاقي نامدمي» راخلاقيغيگرايي فاميل«كه آنچه او رسدمينتيجه 

در توليد كالاهاي عمومي يانيتواني روستانابه نظر او، متغير. دانستنيافتگي توسعهبايد اخلاق 

به توضيح چرايي عقب عنوان پيامد فاميل به . ماندگي يك روستا است گرايي غيراخلاقي، قادر

به ما مي ندگاري فاميلتداوم رشد اندك اقتصادي نيز حتي رابرت. كند گرايي غيراخلاقي كمك

كه قدرتمند بودن پيوندهاي درونمعتقدپاتنام نيز  اجتماعية كه او آنها را سرماي(هخانواد است

و احزاب سياسيبي) نامد مي1گروهي درون در همين.ددهمي افزايشرا اعتمادي به نهادها

و تعهدات قوي در معتقدنيز)2007و زينگالز،،نزامانند گيسو، ساپي( راستا، برخي ديگر كه پيوندها ند

بي تعميمها ضعف اعتماد ميان خانواده به مباحث عمومي يافته، س،علاقگي ،هاي عمومي ياستو

پي دارداجتماعية يعني اجزاي سرماي تةر توسعدرو،و ازاينرا در خواهد ثير منفيأ اقتصادي

و بر اهميت وجود سطحي از ارزشلابِدر مقابل،.)Alesina and Giuliano, 2008( داشت ها

ت ميأپيوندهاي خانوادگي براي بهبود جامعه آبه نظر او،. كند كيد وينياين خانوادگي روابطها

به يكديگر را تقويت هستند و اعتماد و قواعد عام در كنندميكه معيارهاي درستكاري، برابري

كه( خاصي از تبارگرايي حدبه نظر بِلا،.)65: 1378،سو.ي(دهندمي وكار را گسترش جهان كسب

 براي مثال،(د بخشرونق را تواند نوسازيمي)گرايي اي است به خانواده اشارهاز يك منظر،

منجر خواهد نوسازيبه شكست، از اندازه گسترش يابد، اما اگر اين تبارگرايي، بيش)ژاپن

، اولة از دستهاي نوع اول مخرج مشترك پژوهشدر طوركلي،هب).چينبراي نمونه،(شد

كه ساختار درون خانواده چارچوبيأت  هنجارهاي اجتماعي را تشكيلازكيد بر اين است

و سلسلهبسياراگر ساختار خانواده. دهد مي درهب،مراتبي باشد سنتي و اعوجاج  ناهنجاري

شدمنجر صنعتيةيند توسعافر . خواهد

كه توسعه براي خانواده داشته است پيامدهاييربكيدأت اول،ةيقات نوع دوم از دستدر تحق

مي اين نوع تحليلةسابق. است به آرا ها را  نظر ماركس،از.ندا كارل ماركس بازگرديتوان

و به فشارهاي اقتصادي و تاريخي است كه در نهايت، در پاسخ خانواده نهادي اجتماعي

و همكارانش).Sean, 1985: 104-105(كند سياسي تغيير مي  اين بحث را مطرح)4 :2013(كنَينگ

وةاند كه با توسع كرده و ولد مي جمعيت جامعه، نرخ زاد ب،يابد خانواده كاهش دان اين

و به و شغلي براي زنان، افزايش فرصتويژه، معناست كه با افزايش درآمدها هاي تحصيلي

 
1. bonding social capital. 
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و جان استفانپي. شود خانواده نيز متحول مي به دگرگوني)748 :2005(تر ايوانز در نيز كه هايي

و فشارهاي توسعهةنهاد خانواده به واسط مي تحولات اجتماعي : اند افتد اشاره كرده اي اتفاق

فر« همادر مية يند توسعه،  فشار ناشي از تقويت روندهاي؛شوند نهادهاي اجتماعي دگرگون

روراتوليدي جديد تحولاتي و كار در ميابط ميان جنسيت نوآورد پديد به هايعي در نقشكه

نوسازي پردازان مكتب اغلب نظريه».خورد خواهد داشتباز) خانوادهو ساختار(خانوادگي 

و جديد( آن. اند كرده طرفداري عقيدهنيز از اين) كلاسيك  در مكتب ويژهبه(هابه نظر

در يافته كمتر توسعه جوامعِدر» سنتيةخانواد«الگوي در فرايند توسعه،) كلاسيك نوسازي

به الگوي شنزديكغرب» مدرنةخانواد« نهايت هرچه بيشتر ، ندوشن عسكريو شوازي(د خواهد

و.)1387:70-72 ب)1389(ولزل كريستين رونالد اينگلهارت سطأتر نيز وح بالاي توسعه در ثير

ت و اجتماعي ميأجوامع فراصنعتي بر دگرگوني ارزشي آن.ندكن كيد  ها، جوامع فراصنعتيبه نظر

پا در نهاد خانواده، ارزش يندي از دگرگونيادر فر و تعلقات فردي، نرخ و ولد،يها ين زاد

و رشد شديد ارزش .اند هاي ابراز وجود قرار گرفته افزايش طلاق

درادبيات رو هاي سازمانگيريشكل نقش پيوندهاي خانوادگي در بارةبه رشدي نيز

و كارآمدي آن و تجاري ة، دستها از پژوهشهدستاين.ر توسعه وجود دارددثير آنهاأتنيز ها

ميةدوم تحليل رابط و توسعه را تشكيل به مطالعات پرز توانمي،مثالرايب.دنده خانواده

هاي هاي كنترلي خانوادگي در كاهش ريسك شركت سازوكارثيرأت بارة در)2006(گونزالس

بنِدسن، نيلسن، پرز گونزالس و هاي خانوادگي نقش شبكهبارة در)2007(و وولفنزون،تجاري

و مورك،)2003(و شليفر،باركارت، پانونزي. هاي تجاري اشاره كرد در عملكرد مطلوب شركت

ا)2005(و يونگ،وولفنزون  به دليل،توسعهكه در كشورهاي درحالاند كردهبحث بارهين نيز در

به شبكه و حقوقي، تجارت تاجران كاملاً ميان اين هاي خانوادگي ضعف نهادهاي اقتصادي

مي شبكه. است وابستهتاجران  به هاي خانوادگي و آوري جمعتوانند با كمك اطلاعات

و ريسك محيطالاجرا، بخش مهمي از نااطمينان قراردادهاي لازم هاي تجاري را كاهش دهندي

)Bunkanwanicha, Fan and Wiwattanakantang, 2008(.هاي ها را داده اصلي اين پژوهشةايد

ت ميأتجربي نيز  ترجيح،ندهستهاي خود كاهش هزينهخواهانكهيكارفرمايان. كنند ييد

آآن. را استخدام كنند»يقابل اعتماد«دهند افراد مي  در زيراكنندميهجعارمشنايان خود ها به

و انگيزه براي موفقيت شركت افزايشةاين نوع ارتباط، هزين : يابدمي مبادله به شدت كاهش

كه»ما«ةاين شركت متعلق به خانواد  آن سهيمةنيز در سود حال يا دارايي آيند»من«ست

و شرق آسيا آمريكادر،مشاهداتبر اساس. خواهم بود هاي اري از شركتبسيي لاتين

ميهاي پرنفوذ خانوادهرا خصوصي بزرگ  .)Garrido and Peres, 1998: 129–150(ندكن اداره
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و توسعه  بازار
بر اغلب پژوهش كه و حقوق اهميت تضمين امنيت مالكيت هايي  شدة تضمينخصوصي

ت گزاران توسعه ترين كار كيد دارند، بازار را كارگزار توسعه يا حداقل، يكي از مهمأمالكيت

و در تداوم مكتب كلاسيك. كنند تلقي مي اي، بازار حوزه)مانند آدام اسميت(هابه نظر آنها

 مكاتب بعدي.1كندمي دهيسامانگر است كه اقتصاد را از طريق تعقيب منافع فردي خودتنظيم

. كيد داشتندأت همين جريان فكري بر بازارِ خوداتكاة نيز در ادام، مانند مكتب اتريش،اقتصادي

در فردريش فوني، آرابراي مثال و دانش ناكامل بشر، وجه بارةهايك  نظم خودانگيخته

المللي مانند هاي نهادهاي بين گزارشدر.2شود ديگري از رويكردهاي بازارمحور محسوب مي

و صندوق بانك ايه عبارتتوانمي، هشتادو هفتادهاي در دههويژهبه،المللي پول بين جهاني

كه در آن تةتوسعدر عامل فوقها بر اهميت زيادي يافت حتي گزارش. كيد شده استأجوامع

شرق آسيا نيز به ضرورت تضمينةمعجزدر دولت نقش بارةدر جهاني بانك1993سال 

و خارجي اشاره دارد مالكيت خصوصي سرمايه از« زيرا،گذاران داخلي  سلبدر صورت ترس

ابتكارات)World Bank report, 1993: 221(»كنندمي صي كاهش پيداخصو ابتكاراتمالكيت،

ها در اين گزارش، به ديدگاه نوكلاسيك. نندكمي تعييناي كه سرنوشت توسعه را خصوصي

ها حتي در تفسير نوكلاسيك. عنوان مدافعان تمام عيار رويكرد بازارمحور اشاره شده است به

ب و محدوديت نقش دولت اشاره دلايل موفقيت كشورهاي شرق آسيا ه گسترش نقش بازار

كه موفقيت نسبي اقتصادهاي هنگمعتقد)1988( مثال، ولف رايب. كنند مي كنگ، مالزي، است

و سياست در گروو تايوان،سنگاپور، كره در تصميمات كه بر مبناي آنها، نقش دولت هايي بود

به جاي گيري تصميم و -بسيار هاي ضعفرغم علي- بازارها آن، هاي اقتصادي محدود شد

چِن. نقش قاطعي در تخصيص منابع داشتند و چهار ببر آسيا، دولت)1979(به نظر  نيز در ژاپن

 خصوصي سازي براي فعاليت كارآفرينانبستردر اين كشورها، زيرا ندارد،يدخالتدر اقتصاد

.)World Bank report, 1993: 82(شدمي دولت محسوبوظيفة تنها

، حمايت دولت از توليدكنندگان داخلي در مقابل رقباي خارجي باعث بازارگرايانبه نظر

به جاي درخواست از دولت براي بسترسازي براي رقابت بيشتر،يتوليدكنندگان داخلشود مي

برخي ديگر نيز در چارچوب.)Evans, 2001: 3558(هاي غيرمولد متمركز شوند بر خواست

تنهةنظري آنأادگرايي، با ها را منوط به وجود نهادهاي كيد بر اهميت نقش بازارها، كارآمدي

 
انتشارات: بي، تهران، ترجمة برديا گرشاسچكيده از رسالة ثروت ملل،)1392(باتلر، ايمون:.ك.ربيشترةبراي مطالع.1

.سارگل

ره بيشتر نظريةبراي مطالع.2 و آزادي،)1380(هايك، فريدريش فون:.ك. هايك از: قانون، قانونگذاري گزارش جديدي

و اقتصاد سياسيةخواهان اصول آزادي و نظم( عدالت و موسي غنية، ترجم)قواعد نو:تهران نژاد، مهشيد معيري .طرح
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و غيرسياسي(غيربازاري نيازهاي پيش به)٢٠٠٧( مثال، جاركينرايب. دانندمي) سياسي

ت از طريقكه كندميكارآمدي نهادهاي بازاري اشاره  ميأنهادهاي سياسي دموكراتيك . شود مين

ي فرادست، با خلق قواعد منصفانهيعنوان نهادهابه اين نهادهاي سياسي)111 :2007(به نظر او

.كنندميو كارآمد از اقتصاد بازار حمايت

و توسعهةجامع  مدني
ب، زيادي در مطالعات اجتماعي داردةسابقمدنية جامعمفهوم تغيير سيار اما معناي اين مفهوم

در پژوهشصر به نگاهي مخت.)Green, 2002: 2( است يافته مية جامع بارةها كه مدني نشان دهد

و  وجودبا. فراگيري وجود نداردنظر اتفاقمدنية جامعمرزهاي مفهومي ويژهبهبر سر چيستي

و اين، در بسياري از پژوهش چون همبستگي، پيوندهاي اقتصادي يا هايي لفهؤمها، بر عناصر

ت ارتباطات رسمي ميان سازمان نهادهاييبه ها، در اين پژوهش.1كيد شده استأهاي غيردولتي

هاي داوطلبانه يا حتي احزاب سياسي، سازمانهاها، كليسا المللي، رسانه بين هاي چون سازمان

نظر نوعي اجماع.)Salnykova, 2006: 34( شده است مدني توجهةهايي از جامع عنوان بخش به

و ارزشمند وازن پيچيدهتمدني جامعة نسبي وجود دارد كه بر مبناي آن،  و تعارض اي از توافق

در اينجا،. دانستن ميزاني از تفاوت است كه با حداقلي از توافق براي زندگي مدني همراه است

و عضويت در گروهوشمي مدني محسوب فرد عنصر مركزي جامع در اين. استها داوطلبانهد

به نظريات هابرماس در به نظر هابرماس،. شده استبسيار توجه عمومي نيزة حوزبارةادبيات،

دراي عرصهعمومي،ةحوز ييموضوعات مورد توجه عموم در فضابارة است كه در آن افراد

و وابستگي و اجبار و گفت)ها نابرابري(ها عاري از فشار مي بحث  :Cumings, 2007(كنند وگو

به مدني قلمرويي از زندگي اجتماعي ماستة معنا، جامع بدين.)13  كه در آن چيزي نزديك

شكل افكار هم عمومي بتواند و در آن دسترسي براي زاده رحماني(ن شود شهروندان تضميةگيرد

دا.)148: 1382دهكردي،  ، نورمن)1994(دياموند اجتماعي مانند لاري نشمندان علومبسياري از

به سه حوزمعتقد،)1988(تيلو وان)1993(آپهوف ، دولتي)بازار( خصوصيةبه تفكيك جامعه

به تفكيك ميان جامع بدين. مدني هستندةو جامع،)دولت( و بازار اشارهة معنا، هم بايد مدني

و هم همراستا با  و جامعة جامع،)1383( گرامشي آنتونيكرد مسياسية مدني  تمايزرا از هم

و استپان،(بسياري از محققان اين حوزه.دكر ك1996براي مثال، لينز ة تنها ميان جامع نه)2000وبيك،؛

و جامع مية مدني از هم نيز را سياسيةو جامعمدني جامعة بلكه،شوند اقتصادي تفكيك قائل

 
درعهبراي مطال.1 رة نظريات جامعبارةاي مختصر و دولتة اجتماعي، جامعةسرماي«) 1388(عطار، سعيد:.ك. مدني : مدني

صص4ة، شمار39ة، دورفصلنامة سياست،»عناصر دستيابي به توسعه .134-131، زمستان،
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به دليل آنكه جامعآن. كنند متمايز مي و بنابراين،ة ها سياسي درصدد كسب قدرت سياسي است

.)Mudde, 2007: 213-214(انده مدني جدا كردةشود، آن را از جامع به جزئي از دولت تبديل مي

در به مية جامعة رابطبارةطوركلي، و توسعه، پژ مدني ها اشاره وهشتوان به دو دسته از

كه جامع:كرد مي مدني قوي را پيشة گروهي كه نياز توسعه و گروهي ديگر جامعة مدني دانند

ميقوي را محصول  از. كنندو پيامد توسعه قلمداد توان به خوزهميهاشپژوهدر گروه اول

ميةبه نظر او، توانمندي جامع. كرد اشارهموليناس او. كشور را تسريع كندةتواند توسع مدني

گ هاي مستقل در روستاها سازمان«: نويسدميي پاراگوئهيسترده در مناطق روستادر پژوهشي

ميهاي جنبشكه انرژي خود را از  فع مردمي هاي تر از سازمانالگيرند، به لحاظ سياسي بسيار

از وسيعةهاي مستقل، همچنين توانايي تمركز بر گستر اين سازمان. حكومتي هستند تري

و سياسي را دارند ليتفعا )386-361 :2007( رولين توسالم.)Molinas, 2002: 107(»هاي اقتصادي

درةجامعنيز با تحليل وضعيت د60مدني راةعتوسعه، قدرتمند بودن جام رحال كشور مدني

و تقويت شاخص . داندمي) سياسي(هاي توسعه عامل مهمي در بهبود عملكرد نهادها

مدني را عامل تقويت توسعهةت جامعيقوتند رابرت پاتنام نيز، دانشمندان نوتوكويلي مان

ميصراحتبه نيز پاتنام.دانند مي كه اشاره مي«كند در كيفيت فاحشهاي توان تفاوت چگونه

آن بيني بهترين عامل پيش... ها را توضيح داد؟ حكومت كه الكسي دوتوكويل  كننده چيزي است

 شركت در انتخابات، تعداد خوانندگان(هاي قدرتمند مشاركت مدني سنت: بود كرده بيانرا

و محافل ادبي، باشگاه هاي سرود ها، عضويت در گروه روزنامه و هاي نيكوكاران، مذهبي

از ديگربخش.)96: 1384پاتنام،(»هاي موفقيت يك منطقه هستند نشانه)لهاي فوتبا باشگاه ي

بهنيز)and et al., 2002 Pickin( اولةدست محققان وة وابستگي توسعه به جامع با توجه  به مدني

از دارد هاي بنيادي فراواني ضعفيافته، مدني در كشورهاي كمترتوسعهة دليل آنكه جامع

و پذيرش آزابه معناي تقويت مدني»1مدنية آزادسازي جامع«ضرورت  دي فعاليت در ميانت

وة هاي جامع گروه آنطريقازمدني شدن ميان، تمايز قائلآنةكه لازم2اند ها سخن گفته خود

و تشكل مختلف اجتماعات، انجمنانواع به نظر.)Boeck and Fleming, 2005: 262(هاست ها

تا از سنت بايدمدنية ها، جامع آن به فرايندهاي ضدمدني خود رها شود مطلوب نتيجةتوسعه

.برسد

ملي قلمدادةمحصول موفقيت در توسعمدنيِ قوية ها، جامع دوم از پژوهشدستة در

 
1. Releasing civil society. 

اين مفهوم را در كارگاه آموزشي) Jennie Popay(و جِني پوپيِ)Chrissie Pickin(پيكينكريسي براي اولين بار،.2

رةبراي مطالع. مطرح كردند» هايي از طرح پژوهشي كنش اجتماعي درس« :.ك. بيشتر

http://www.nwpho.org.uk/press/regeneration.pdf 
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و تشكل كارگزاري ديگر نهادها باعث تقويت انجمنة، توسعدر واقع. شود مي مي ها شود هايي

 تقويت)103 :2000(اينوگوچي مثال، رايب. داشتنداندكي ايي توسعه، توانازكه در شرايط پيش

راة جامع ة بدون حدي از توسع زيرا،داندمياقتصادي- مدرنيزاسيون اجتماعيةنتيجمدني

و مدرنيزا سر سيوناقتصادي  شووارتز. مدني ممكن نيستة برآوردن جامعاجتماعي،

و فعالية هاي جامع نيز افزايش تعداد گروه)197 :2002( درآنةت گستردمدني در ژاپن ها

ده بسياري از حوزه هاي قبل آميز ژاپن در دهه موفقيتةرا محصول توسع نودةها از اوايل

.داند مي

و توسعهةجامع  سياسي
و پذيرفتهم اجتدر علو به همياري هاي تشكلاي ميان شده ماعي، تفكيك دقيق ة جامع(معطوف

به سود هاي، تشكل)مدني  هاي معطوف به قدرتلتشكو) اقتصادية جامع(آوري معطوف

به دليل منطقميچنانكه اشاره شد، اما است،صورت نگرفته) سياسية جامع(سياسي توان

ت متفاوت هر كدام از اين تشكل آ مايزي ميان حوزهها، شدنهاي فعاليت بر مبناي اين. ها قائل

و سياسية ترين بازيگر جامع مهمسياسيتفكيك، احزاب  ، ابزار اصلي براي اعلام منافع

و اجرايي- اجتماعيهاي خواست به دولت آن سياسي ها هستند ها در قالب سياست شدن

.)1382:235، موزليس(

ت)Hernandez, 2000(ها در برخي از پژوهش در(ثير مثبت به مشاركت طلبيدن احزابأبه

 افزايش،هاي حاكميت قانون شاخصيارتقار افزايش ثبات،د) چارچوب تقويت دموكراسي

و از همه مهم كه كيد شده استأتي كيفيت نهادهاييتر، بر نقش آنها در ارتقا مشاركت مدني

و اجراي برنامه درة نقش جامعبارةدر.اي هستند هاي توسعه مسئول طراحي و احزاب سياسي

به پژوهش روند توسعه مي گرا در ژاپن، مثبت احزاب توسعهةهايي اشاره كرد كه تجرب توان

و چند كشور ديگر  مورد مطالعاتي بسيار جذابي براي،توسعه در چين.1انددهكررا تحليل چين

كم. تحليل نقش احزاب در توسعه بوده است  اتخاذ منظوربهونيست چين ثبات رويه در حزب

به توسع سياست شدةهاي معطوف از سال ويژهبهو(1977تا از اواخر سال كشور باعث

چين رشد اقتصادي) با سياست درهاي باز دنگ شيائوپينگ، دبيركل حزب كمونيست1979

خ.را تجربه كندانگيزي شگفت كشور از كردنرجا عزم حزب كمونيست چين براي

سه دهه، به يكي از مهمنياف توسعه هاي ترين قطب تگي باعث شد تا اين كشور پس از گذشت

 
ر.1 :.ك.براي مطالعه

Wiatr, Jerzy J. (1970) “Political Parties, Interest Representation and Economic Development 
in Poland”, The American Political Science Review, Vol. 64, No. 4, December, pp. 1239-
1245. 
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از، نيزنظام حزبي كارآمد در ژاپن.)Tisdell, 2009: 290-294(اقتصادي جهان تبديل شود

و توان مهم،نبودهاي قوي تاريخي برخوردار ريشه به دليل قدرت حزب،كشورترين حزب اما

به وجود اي در ژاپن حزبي قوي، نظام1993 تا 1955يها طي ساليژهوبه،1 دموكراتليبرال

و استمرار حضور اين حزب در قدرت، باعث استمرار سياست. آمده است هايي قدرت فراوان

كه  و با نفوذ اين كشور طرحاز طريقشد  :White, 1998( ريزي شده بود نظام اداري قدرتمند

ب رغم رقابت اين حزب، علي.)41 ، الزام قانوني باتي، نظام باز اطلاعاتيه نسبت آزاد انتخاهاي

به رسميت يت آزاديبه رعا و حق هاي شده آزادي در تأسيس انجمن شناخته هاي مدني

آن ائتلاف(سياسي، به تنهايي يا با ائتلاف با ديگر احزاب  كه در ) ها نيز دست بالا داشت هايي

 تداوم نظام حزبي به رهبري حزب ليبرال.)Brooker, 2000: 120(قدرت را در دست داشت

را سريعي ژاپن رشد هشتادةدموكرات باعث شد تا پس از جنگ جهاني دوم تا اواخر ده

.2تجربه كند

و سنت« در نقد كتاب)1996(سيدني تارو )1993(پاتنام رابرت نوشتة»هاي مدني دموكراسي

دني نيست بلكهم ا، معلول اجتماعاتكند كه حكومت خوب در ايتاليبه اين نكته اشاره مي

ه دوموجوديت اين در مناطق خاص هاي مترقي اتخاذشده توسط احزاب مديون سياستر

و ادواردز نيز نشان داده. بوده است كشور كه بخش عمده فولي هاي ورزشي، اي از كلوب اند

به گروه و ساير مجامعي هاي آوازخواني، انجمن اجتماعات مربوط كه در تحليل هاي تعاوني

به پاتنام از آن مي)ةپيشرفتو(عنوان سرزمين مدني ها  در واقع، اجتماعاتي،شود شمال ايتاليا ياد

و از طريقبودند كه و دموكرات مسيحي آندر راستاي دو حزب بزرگ كمونيست ها اهداف

و سازماندهي شده بودأت ةدهنداننش مسئله اين.)Lowndes and Wilson, 2001: 636(ندسيس

و سياستأت آن ثير احزاب از سوي ديگر، در ادبيات. كشور استةر روند توسعدها هاي

در هاي اجتماعي نيز بحث شكاف و شيوهبارةهاي مختلفي هاي انعكاس شكافهاي سازوكارها

و احتمالاً(ها، ناكارآمدي احزاب پژوهشاز در اين دسته. اجتماعي در احزاب وجود دارد

و تضعيف روند توسعه دولتناكارآمدي مي، محصول شكاف)ها بي هايي دانسته واسطه شود كه

و به احزاب، خص استين. دهندميهاي مشخصيتوصيدر درون احزاب بازتاب پيدا كرده

كه احزاب، سخنگوي شكاف. است بودهنظريه اين روكان مبدع  هاي اجتماعي وي معتقد است

جز به نظر او، صورت فعلي نظام.)Rokkan, 1970: 5-12(شوند محسوب مي هاي حزبي، چيزي

 
1. Liberal Democratic Party (LDP) 

رةبراي مطالع.2 و فرودهاي توسعه در ژاپن :.ك. گزارشي از نقش اين حزب در فراز

Brady, David H. & Michael Spence (2010) “The Ingredients of Growth”, Stanford Social 
Innovation Review, Spring; Available online at:http://www.ssireview. org/articles/entry/ the_ 
ingredients_of_growth. 
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ا و تراكمي تعامل اشَكال و و احوال متفاوتهاكه اين شكاف نيستين برخوردها طي اوضاع

)1379:175، بديع(اند هر جامعه به خود گرفته
پي.1 و پيترز در همين زمينه،  استدلال)2000(ير

كه مي كهيآمريكاهاي دولتثباتيبيكنند بدونةنمايند لاتين ناشي از وجود احزابي است

آن. اجتماعي هستندةهاي گسترد شكافةواسط ها، احزاب در اين كشورها، نوعي استتار به نظر

و ديگر گروه به جاي. هاي اجتماعي هستند قبايل اين ويژگي باعث شده است تا سياست

در اين فضا،. تبديل شود» شودمي صاحب همه چيز،برنده«ةها، به عرص رقابت براي پست

ميياي براي ارتقا هاي دولتي عرصه پست اعمال حكمراني  شوند منافع شخصي به جاي

)Pieer and Peters, 2000: 187(ميةد توسعو از اين طريق، بر رون .دگذار كشور اثر منفي

ت و  سعهودولت
و توسعهدةبراي فهم رابط د توانمي، از يك نظرولت دربه  مطالعاتو جريان فكري مهم

كه مربوط به چشم اولين جريان فكري.عه اشاره كردتوس در آثار انديشمندان اندازي است

در اين آثار، كاركرد اصلي. شده است ارائه)1981( مانند داگلاس نورث مكتب تاريخي اقتصاد

و قوانين دولت ايجاد  و تضمين حقوق مالكيتكه است پذيري بيني پيشهنجارها را تعريف

شكل.دنكن مي به ت فعاليدر دومين ديدگاه، دولت كه استسيس نهادهاي جديديأ درگير

و سرمايهةوظيف و بسيج منابع آنها تسهيل تجارت هاي رشد ظرفيتتسريع منظوربهگذاري

 :Evans, 2001( است اخير ديدگاهمدافعانيكي از)1957(كارل پولاني. جديد توليدي است

در از پژوهشسياريب.)3557 به دومين ديدگاه گرايش دارندبارةها در. نقش دولت در توسعه،

كه،ين آثارا هم به دولتي فرهنگي موجود در جامعه،-اجتماعي-هاي اقتصادي ظرفيتةاز

و سازمان گروه ف ها و توان عالهاي و نوآوري در عرصهبه نقشو داراي تمايل هاي آفريني

و امنيت بيشتر براي منظوربه مختلف جامعه، و رفاه ميجامعه تحقق زندگي بهتر كند، استفاده

.3شود گفته مي2گرا دولت توسعه

نهدر اين ديدگاه با( كالاهاي عموميةكنند تنها فراهم، دولت ثبات، نظام سلامت ارز

و مجري نهايي براي تضمين حاكميت قانون) عمومي، نظام آموزش فراگير قوقح(و داور

 
رب.1 .:ك.راي مطالعة بيشتر نظرية روكان

Flora, Peter, Stein Kuhnle and Derk Urwin (eds.) (1999) State Formation, Nation-Building 
and Mass Politics in Europe: The Theory of Stein Rokkan, Oxford and New York: Oxford 
University Press. 
2. developmental state 

درةمطالعبراي.3 و شاخصه مؤلفهبارة بيشتر و توسعه)1384(آدريان، ويچ لفت:.ك.رگرا، هاي دولت توسعها  در سياست

و مهدي ميرمحمديسوم جهان و تحقيقات بينةمؤسس: تهران،، ترجمة عليرضا خسروي و مطالعات المللي ابرار فرهنگي

.227-205صص، معاصر
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آ و اجتماعات زاديمالكيت، دادرسي، اجتماعي براي تسهيل تواناترين نهاد بلكه،است) بيان

و مذهبي است،اتحاد ملي فراسوي مرزهاي طبقاتي، قوميتي، نژادي، جنسيتي، سياسي

)Woolcock, 2000: 236(.ةيافت كشورهاي توسعهةتاريخ توسعبسيار گفته شده است كه بر اساس

كه درون چارچوب مليهغربي، توسع ) دولت- ملت( به كارگزاري نظام بازار آزادي محقق شد

به حداكثر شده توسط دولت مطلقة قرنو بازارهاي يكپارچه و هفدهم، دستيابي هاي شانزدهم

و تحقق حداكثر منافع ملي براي مردمان كشور سود براي شركت دست (= هاي خصوصي

هاي خود، كسب دولت در اين جوامع، با سياست. داده بودرا مد نظر قرار) پنهان آدام اسميت

و روند توسعة كشور را تقويت مي كرد، اما در تحليل سود براي بخش خصوصي را تسهيل

كه  مي توسعهيندافرنهايي، اين بازار بود  از نظر مدافعان نقش دولت، با اين حال.برد را پيش

بر در اين كشورها نيز دولت نقش بسيادر توسعه، به نظر. عهده داشتر مهمي در روند توسعه

كه در آن دولت نقشي در روند توسعه نداشته نمي،)21 :1998(بينگهام توان كشوري را نام برد

. است

كه نيافته يا درحال از سوي ديگر، در جوامع توسعه  سير تكاملِ تاريخي اند نتوانستهتوسعه

طي كنند، به صورت طبيعي ب توسعه بيشخود را ،ترين بخش جامعه يافته سازمانةعهدرازپيش

گام به نظر گرشنكرون، هرچه يك كشور ديرتر در مسير توسعه. سپرده شده است،يعني دولت

بهبيشتربگذارد، نياز  و.)236: 1382، موزليس( داردهدايت از بالاي كه با دخالت  اين دولت است

ب ميشده ريزي اي برنامهه گونههدايت مستقيم خود، اين فرايند را به عبارت ديگر،.دكن اجرا

به دليل انسجام بالا  ي متعدد منظم، بهترين گزينه برايهاي تشكيلاتو داشتن سازماندولت

مي هدايت اين جوامع در مسير توسعه مي،از اين منظر. شود يافتگي محسوب كه گفته  هيچ شود

م تاريخي وجود ندارد كه اقتصاديةنمون و درؤبدون نقش كارساز هامور توسعةادارثر دولت

در كليةيفرض، دو نظر بر مبناي اين پيش.1باشديافته مي دخالتبارةرا توان مطرح دولت

كا دخالت: كرد و دخالترهاي صنعتي مصداق الگويةكشورهاي پيشرفت.هاي انتخابي كردي

دولت كاركرديتكه نظارهستندهپيچيدچنان خودصنعتي هاي فعاليتدر زيرا،دوم هستند

،در مقابل.هاي انتخابي دارند، تمايل بيشتري به دخالترو اينازواستشده ناپذير توجيه

ن.1 او.ستگرا توسعهيدولتيافته نيز توسعهدولت در كشورهاي،د بلاكرِفظر به هاي دولت،)175-170 :2008(به نظر

وخةگرايان توسعه وضوح دستوركارهايبه اروپايي راآنود را اعلام نيز آمريكا دولت. كنندمي اي اجرا منطقهو در سطح مليها

. استپنهان گراي توسعه دولتدولت آمريكا، بازارمحورةبنيادگرايان هاي ايده تسلطلبه دليكند اما همين رويه را دنبال مي

ر و سه گفتار دربارة سرمايه) 1393(چانگ، ها جون.:ك.براي مطالعة بيشتر :، ترجمة ناصر زرافشان، تهرانداري بيست

.انتشارات مهرويستا
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با كشورهاي درحال به علت فقدان نهادهاي وةسابق توسعه به، دولتضعف اقتصادي

در پيش. دارندتمايل هاي كاركردي دخالت .توسعه استفرض هر دو، نقش مهم دولت

و توسعه بينةجامع  المللي
كه تحولات درون مرزهاي معني المللي در بحث توسعه به اين بين دادن به محيط اولويت  است

و بينر بستر تحولات منطقهدملي مي اي خُ. دهد المللي رخ تابه عبارت ديگر، تحولات رد

مي تر بين كلان ملي در محيط وسيع بهأمنش. افتد المللي اتفاق  اين رويكرد در ادبيات توسعه

ده هايي بازمي بحث و نظام جهاني در كه دو مكتب وابستگي . مطرح كرده بودندهفتادةگردد

هايو انديشههاي اقتصاددانان ساختارگرايي چون رائول پربيش در انديشهوابستگي مكتب

مي ريشه دارد نوماركيسستي ةايد.)1378:12،سو.ي(ندكردكه بر عواقب منفي امپرياليسم تأكيد

كه توسع به اروپا، توسعهةاصلي مكتب وابستگي اين بود نيافتگي شديد دنياي غيراروپايي را

ـ( نظر فرانك، انتقال مازاد اقتصاديبه. دنبال داشته است 1قمردر چارچوب سازوكار متروپل

كشورهايةتوسعو سومن جهانيافتگي كشورهاي توسعهدر ميان كشورها،) پيرامون مركزـيا

پي داشته استغربي را را، علت توسعه)318-281 :1969(فرانك.)1378:124،سو.ي( در نيافتگي

 و انتقال آن به مراكز نظام مازاد كشورهاي توسعهمداوم غارت داري جهاني سرمايه نيافته

تجبه(تداوم اين روند در كشورهاي مختلف. داند مي ،)ارت انحصارگرايانهويژه در چارچوب

.شده استمنجر مردمةتودبه تداوم فقر

، افزايش ارتباطات).756 & 748 :2005(و استفان ايوانزدر سطح ديگري از اين نظريات،

باعثراو ساختارهاي اجتماعي داخلي كشورها المللي بينمتنوع ميان اقتصاد سياسي

تحالمللي بيننظام ثيرگذاري بيشترأت ميدر عرصة آن ولاتو ، آنهابه نظر. دانند داخلي كشورها

ت و در ميانه به شرايط داخلي نبوده تأتوسعه هرگز صرفاً متكي و ثرات جهان خارج اتفاقأثير

مي ازاين. افتاده است كه توسعه در درون نظام رو . افتد اتفاق مي2»شده المللي بين«توان گفت

به آرا)39: 1380(ايوانز ميآيبا اشاره كه همان«: نويسد لبرت هيرشمن آلبرت هيرشمن طور

المللي بين، قرارگرفتن در جايگاه خاصي از نظام استي مطرح كردها كنندهبه نحو قانع) 1977(

پي دارد،تبعات پوياتقسيم كار،  .»و ايستايي در

م مكتب نظام جهاني نيزپرداز نظريه،)1974(ايمانوئل والرشتاين دو، نظام جهاني را تشكل از

و نظام: داندميعنصر اساسي  دو. هاي فرهنگي متعدد تقسيم كار واحد او در انتقاد به تقسيم

به تحليل خود3پيرامونه، مفهوم نيم)قمرـ يا متروپل(پيرامون وجهي مركزـ ؛ افزايدميرا

1. metropole-satellite. 
2. internationalized. 
3. semi periphery.
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و پيرامون را در خود)اقماري يا نيمه(پيراموني نيمه  مكتبدر. دارد كه عناصر مختلطي از مركز

در) پيرامونو پيرامون، نيمهمركز،(ددار هاي ساختاري نظام جهاني، نظام جهاني بخش كه

و ركود پديد آمده كه در است معتقد)357-347 :1974( والرشتاين.1اند مراحل متناوب توسعه

و توسع چنين چارچوبي مي آن هاي منطقه بخشةتوان كل نظام  تحليل تطبيقي به طوررا اي

او زيرا،دنك را رد مي2»جهان سوم«ة او، انديش.كرد كه»يك«فقط به اعتقاد جهان وجود دارد

از پيچيدهةبا شبك به يكديگر متصل شدهمبادلاتاي تبيين رشتاين، وال به نظر.تاس اقتصادي،

و تمامي پديدهةتاريخي، بايد نقط ح عزيمت خود را نظام جهاني قرار دهد سب ها نيز بر

و پيامدهايي  و نيز براي اجزاندكنبررسي عوارض آن كوچكيكه براي كليت نظام جهاني تر

به معناي تعيين سرنوشت توسع.)1380:237ايوانز،(دارندبه دنبال  نظام از طريق يك كشورةاين

.جهاني است

ردللي الم بين ثيرگذاري محيطأتةاما ايد است،3ي شدهبسيار انتقادات اين رويكرداز

)292 :1993(بانك جهاني هاي در يكي از گزارش. استفته شده پذير ملي تا حدوديةتوسع

و رشد بين كه ارتباط ميان تجارت درحالي«كه است اشاره شده شكلاالمللي به قتصادي

ا استوسيعي پذيرفته شده  واقعيت.» استموضوع اختلافين ارتباط همچنان، ماهيت دقيق

د چه كه و چه در حالآن است المللي بين كنوني، محيطشدن جهاني حاضرر دوران گذشته

به ژاپن براي رهايي از تحميلآكمك. كشورها داشته استةنقش مهمي در توسع مريكا

وهاي هزينه وةامنيتي در دور نظامي  در جنگ كره آمريكامين نيازهاي ارتشأت جنگ سرد

ش  در جنگ با آمريكاهمچنين، احتياجات ارتش.دباعث رشد شديد در توليدات صنعتي ژاپن

ت ويتنام را صنايع كره آندكردند كه مينأاي بهر رشد ت ها  World Bank(ثير گذاشتأشدت

report, 1993: 80 .(ميدارحتي برخي باور كه پيوستگي با اقتصاد جهاني هاي شاخصردتواند ند

ت ، مشاركت در سازمان تجارت جهاني)1384:237(به نظر كوپر. ثير بگذاردأسياسي كشور نيز

منجر هاي سياسي در داخل مرزهاي ملي يا ديگر شاخص به تقويت حاكميت قانونتواند مي

.4شود

مي عمده در تاريخ اقتصاد سرمايهةشناختي چهار مرحل جامعهـ والرشتاين از ديدگاه جغرافيايي.1 كه داري جهاني را ترسيم كند

مي در هر مرحله اين ساختار شكل ويژه و روندهاي متناوب اي پيدا دركند .داردهاي اقتصادي دورهي

2. Third world. 
در.� و واين نقد روشنگري كربارةفريدمن :.ك.ر. اندده مكتب وابستگي ارائه

Friedmann, Harriet and Jack Wayne (1977) “Dependency Theory: A Critique”, The Canadian 
Journal of Sociology/Cahiers canadiens de sociologie, Vol. 2, No. 4, Autumn,  pp. 399-416. 

:.ك.ر. كندمي زير به نقدهاي اصلي به مكتب نظام جهاني اشارهةنيز در مقالورسلي

Worsley, Peter (1979) “One world or three? A critique of the World-System theory of 
Immanuel Wallerstein”, The Third World in Europe, pp. 298-338. 

و روندهاي سياسي داخل كشور، براي مطالعه بيشتر چگونگي ارتباط.4 :.ك.ر ميان عرصه بين المللي
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ت)254-248: 1383( مصطفي السيد سه نوع به مير الگوييدالمللي ثير محيط بينأ نيز كند اشاره

و محدوديت، مشوق»نمايشيثيراتأت«: گزينند خود برميةكه كشورها براي توسع به نظر.ها ها

ت به ايدئولوژيأاو، و تجارب موفق ديگر كشورها اشاره دارد ثيرات نمايشي  هاي دههدر. ها

يافته توسعه مان روشنفكران كشورهاي كمترمحور در گفت دولتة توسعةايدشصتو پنجاه

و  ميبهدولت شوروي نيز غالب بود ده.شد عنوان نماد اين الگو ستايش و هفتادةبا ركود

و اقمار آن در ده ت نودو هشتادةفروپاشي شوروي بهأاين و شد شدت ضعيف ثير نمايشي

كه دولت»ها مشوق«. جاي خود را به الگوي بازار آزاد داد در هاي بزرگ به حمايتي اشاره دارد

ميكشورهايي رابطه با  آنةالگوي توسعازكه برندبه كار در مدنظر استفاده كشورهاي خود ها

كردن برخي وام به اغلب كشورها، شرط عملياتيالمللي نيز براي اعطاي بين نهادهاي. كنند

مي سياست  كنند كه از درون يك الگوي خاص توسعه استخراج شده ها را مطرح

مي»ها محدوديت«. است به وجود فشار. آيدبه موانعي اشاره دارد كه براي ظهور الگويي خاص

مي بينامنظ تواند تا مرز سقوط نظام المللي بر يك كشور براي پذيرش راهبردي خاص حتي

. در اين بستر، دولت جديد بايد سياست مورد نظر را پياده كند. سياسي نيز تداوم داشته باشد

هاي گذشته از اين منطقو چند كشور ديگر در دهه،تحولات سياسي در شيلي، نيكاراگوئه

 راهبرديهاي كشوري بزرگ يا از برخي رانت، اگر كشور مورد نظردر اين ميان. كرد پيروي مي

. تواند با موفقيت فوري همراه شود باشد، اين فشارها نميبرخوردار

و موقعيت ژئوپوليتيكي يك كشور نيز هاي منطقه از سوي ديگر، ويژگي وداي ر وضعيت

ياةداشتن در منطققرار. ثير داردأتآنةروندهاي توسع و يا آمريكا اروپاي شرقي ي لاتين

و جهت تقويت يا تضعيف سياستمنظوربهخاورميانه، عاملي مهم ه گرايان هاي توسعه گيري ها

در دگرگونيينچنهم. شود محسوب مي و تحولات در هر هاي سياسي و تغيير منطقه

ت گيرير جهتدتواند كشورهاي همسايه نيز مي بر اين، اينكه لاوهع. ثير بگذاردأهاي يك كشور

هرسلطه كشور يا كشورهايي محورهاي چه و گرايش در و ماهيت دولت  هاي منطقه هستند

طي. گذاردمي ثيرأتها كشورةسطح توسعرد است نيزستيز گرا يا توسعه توسعهها آن براي مثال،

به چين منتقل شده استةدهدو  مدهايي براي اين انتقال، پيا. اخير، كانون شرق آسيا از ژاپن

 عربستان يا در مثالي ديگر، رقابت ميان ايران،1و تايوان داشته است،كره جنوبي، مالزي

آنمسلطو ژيم صهيونيستيرو،، تركيهسعودي رد خاورميانه نيزةها بر منطق شدن هر كدام از

Whitehead, Laurence (1986) “International Aspects of Democratization”,in Guillermo 
O�Donnell, Phillippe C.Schmitter and Laurence Whitehead (eds.), Transitions from 
Authoritanian Rule:Prospects for Democracy, Baltimore: Jon Hopkins University Press. 

و همكارانشبه نظر چان.1 در، منطقه شرق آسيا از معدود مناطقگ  جهان است كه در آن كشورهاي جديداً دموكراتيك شدهي

.)Chang, Chu and Park, 2007, p. 69( به لحاظ اقتصادي به شدت به كشوري غيردموكراتيك وابسته هستند
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و گرايش ت ستيزانه توسعه/گرايانه توسعههاي تحولات جزياديثيراتأساير كشورها اي بر

مي فرامنطقهن عاملاها در متني از كنشگري، اين رقابتبا اين حال. گذارد مي اين. افتد اي اتفاق

نهمينيزاي بازيگران فرامنطقه به توانند در مسلطتنها ،منطقه كمك كننديك شدن يك كشور

ت كشورهاة توسعردتوانند بلكه مي .1ثير بگذارندأنيز

پژ: نتيجه  هاي آينده وهشپرسشي براي
نيافتگي كشورها ارائه توسعه/يافتگيد تحليل دقيقي از چرايي توسعهنظريات توسعه سعي دارن

آنماز اين. دهند  نظريات يعني؛دشونمي مشتركي آغازمحورباها نظر، همگي

تفاوت. هستند محورييو پيرامون پرسشدارند نيافتگي وحدت موضوعي توسعه/يافتگي توسعه

ا حاصل پاسخنظريات، به اين پرسش محوري هاي متفاوتي هايي پاسخ.اند دادهست كه هر كدام

بر تا اين پاسخايمهاين نوشتار كوشيددر. ادبيات توسعه را شكل داده استمجموعدركه  ها را

كن محوري، دسته اساس طرح تمايزبخشي هفت براياي مقدمهاين طرح را بايد.يمبندي

بع پرسش درهاي محوري ارائه شده، به فهم اغلب نظريات طرح هفت. توسعه دانستارةبدي

كه توانميدر ادبيات توسعه نظرياتي را نيز اما،كند توسعه كمك مي در آنها تلاش شده يافت

حال، بااين. داده شودپاسخپرسش آغازين به در پيرامون يا فراسوي اين هفت محور، است 

به دركي عميق در براي رسيدن مستر كه بندي دستهة آغاز ارائة توسعه، نقطةلئ مورد اي است

نه لزوماً(اغلب  گام بعدي، برجسته كردن. نظريات را بتوان با استفاده از آن تحليل كرد)ةهمو

و تعميق آن به شكلي است كه بتوان پاسخ هايي براي پرسش چگونگي توسعه ارائه يك حوزه

ة، گام اوليه براي ارائ»چرايي«انه در پاسخ به پرسشگ از اين منظر، تمايزبخشي هفت. كرد

. خواهد بود» چگونگي«طرحي دقيق در پاسخ به پرسش

و مĤخذ  منابع
 فارسي)الف

در،)1364(آرون، ريمون.1 و آموزشة، ترجمشناسي جامعهمراحل اساسي انديشه  باقر پرهام، تهران سازمان انتشارات

.انقلاب اسلامي

و منطقهمحيط«،)1383( السيد، مصطفي.2 و تحول دولت در برخي از كشورهاي عربهاي بين المللي ، در حكيميان،»اي

و زيبا مشاور، و تحول جهانيحسن : زاده، تهران، ترجمه عباس حاتمياقتصاد سياسي گذار در خاورميانه: دولت

.262-233انتشارات كوير، صص

هاي غربي در توسعه سياسي كشورهاي عرب منطقه خاورميانه پرداخته اسامه الغزالي حرب در مقاله زير به نقش دولت.1

:است

Al-Ghazali Harb, Osama (2007) “The Role of the West in Internal Political Developments of 
the Arab Region”, Arab Reform Initiative, 1April; Available online at: http://www.arab-
reform.net/spip.php?article1602 
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.انتشارات كوير

و عباس مخبر، تهران، ترجمه نقش دولت در تحول صنعتي: توسعه يا چپاول،)1380(ايوانز، پيتر.4 .نوطرح:عباس زندباف

.نشر قومس: زاده، تهران، ترجمه احمد نقيبسياسي توسعه،)1379(بديع، برتران.5

و زندگي عمومي«،)1384(پاتنام، رابرت.6 ، سرمايه اجتماعي، در كيان تاجبخش،»جامعه برخوردار، سرمايه اجتماعي
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.انتشارات برگ زيتون:، تهرانجامعه مدني در دوران مدرن،)1382(زاده دهكردي، حميدرضارحماني.8
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.266- 227صص 
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